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امام باقر)ع(:
نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت  و اندازه گیری در خرج زندگانی است .

بحارالانوار ، داراحیاء التراث العربی ، ج 75، ص)172( سخن روز

نیما شاه میری
محیط خانواده و اجتماع در گرایش کودکان به دنیای نــــگاره

مجازی دخیل است

مطالعات بومی ســینمای تجربه‌گــرای ایران را باید برای پیدا کردن زبان ویژه ســینمای ایران آغاز کرد و توســعه داد. 
چراکه هنوز آثار فیلمســازانی نظیر عباس کیارســتمی از این منظر مورد بررســی قرار نگرفته‌اند و قابلیت‌های زیادی 
برای رســیدن به تاریخ ســینمای تجربی در ایران دارند. انجام و توســعه مطالعات بومی ســینمای تجربه‌گرای ایران 
برای پیدا کردن زبان ویژه ســینمای کشورمان یک ضرورت اســت. پیش از هر چیز باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم 
درباره تکنیک‌های بیانی در سینمای تجربی فکر کنیم و به فرضیه‌سازی بپردازیم و نتایجی از بررسی سیر تاریخی آن 
بگیریم. باید بگویم که ســینمای تجربه‌گرا آموختن ســینما به واسطه تجربه نیست. ســینمای تجربه‌گرا تعریف‌گریز 

است. اما وقتی ویژگی تاریخی می‌یابد می‌توان درباره گذشته آن صحبت کرد. 

بخشی از سخنان استاد دانشگاه و پژوهشگر سینما در جلسه پژوهش برخط سومین همایش مطالعات فیلم 
کوتاه تهران/ایسنا

مجید شیخ انصاری: آثار فیلمسازانی نظیر کیارستمی قابلیت زیادی 
برای رسیدن به تاریخ سینمای تجربی دارد

غرور و تعصب
نوشته جین آستین
ترجمه عبدالحسین صبوری

خودخواهی و غرور، 
دو چیز متفاوتند، هر 

چند که معمولاً مترادف 
گرفته می‌شوند. ممکن 

است کسی مغرور باشد 
اما خودخواه نباشد. 

غرور بیشتر به تصور ما 
از خودمان برمی‌گردد، 

خودخواهی به چیزی 
که دیگران درباره ما 

می‌گویند...! 
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منابع نهضت عاشورا-13
»لهوف« آهی درمصایب اهل بیت)ع(

»لهــوف« یــا »ملهوف فــی قتلی 
بــر  ســوزان  )آه‌هــاى  الطفــوف« 
کشــتگان بیابان( کتــاب کم برگی 
اســت، تألیــف ســید رضــی بــن علــی 
ق(   664-589( حلــی  طــاووس  بــن 
نیــز  طــاووس  بــن  ســید  بــه  کــه 
شــهرت دارد. وی از عالمان پاک 
سرشت واهل سیر وســلوک عرفانی بوده و ازموقعیت 
ممتــازی میــان عالمــان بعد از خــود برخوردار اســت. 
لهــوف یکــی از منابع مهم و کهن واقعه عاشــورا ســت 
که به شــیوه داســتانی به شــرح قیام امام حسین)ع( از 
حرکــت آن حضــرت از مدینه، حــوادث روز عاشــورا تا 

بازگشت اســرا به وطن 
پرداخته است. سید بن 
طــاووس کتــاب لهــوف 
همــراه  منظــور  بــه  را 
زائــران عتبات  داشــتن 
در ســفرزیارتی به کربلا 
همیــن  بــه  نوشــته، 
جهــت بــرای اختصــار، 
اســناد  ذکرسلســله  از 
گزارش‌هــای  راویــان  و 
آنــگاه  شــهادت،  ســفر 
سفر اســارت خودداری 
موضوعی  اســت.  کرده 

که عالمان و عاشــورا پژوهان را به دو طیف متفاوت در 
رابطــه با وثاقــت مطالب کتاب تقســیم می‌کند. براین 
اســاس جمعــی در اعتباربخشــی به محتــوای کتاب با 
تکیــه برجایگاه ســیدبن طاووس واینکــه وی در توفیق 
ملاقــات با امام زمان)ع( توثیق شــده، گفتــه اند؛»این 
کتــاب همانند بســیاری از کتب تاریخــی دیگرکه بدون 
ذکر سلســله اســنادبه نقل تاریخ پرداختــه و معتبرند، 
دارای اعتبار بوده و بیشــتر اندیشــمندان گذشته و حال 
بــه روایت‌هــای آن اعتمــاد دارنــد. جمعــی از عاشــورا 
پژوهان اما با تأیید شــخصیت علمی سید بن طاووس 
و تأکیــد بــر جایــگاه ویــژه وی در تولیــد آثــار ارزشــمند 
پنجاه‌گانه گفته اند؛ چون ســید بن طــاووس این کتاب 
را در دوران جوانــی وآغازفعالیــت علمی خود نوشــته 
در نــگارش کتــاب آن رابا دقت علمی همــراه نکرده و 
این موضوع خواه ناخواه نقصی برای این تألیف وی به 
شــمار می‌رود. هر دو گرایش اما در انتســاب این کتاب 
به سید بن طاووس شکی ندارند. سید بن طاووس نیز 

در کتاب‌های دیگر خود از این کتاب یاد کرده است.
این کتاب دارای پنج بخش است:

واقعــه  عظمــت  در  مطالبــی  شــامل  اول  بخــش 
عاشورا، مقام امام حسین)ع( و ارزش گریه و عزاداری 
بر آن‌حضرت، بیان انگیزه نگارش کتاب توســط مؤلف 

و....
بخش دوم پیرامون تولد و زندگی امام حســین)ع( 

تا قبل از واقعه عاشورا.
بخــش ســوم کــه اصلی‌تریــن قســمت کتاب اســت 
وقایع روز عاشــورا تا زمان شــهادت امام حســین)ع( را 

شامل می‌شود.
بخــش چهارم به وقایع بعد از شــهادت امام)ع( از 
عصر عاشــورا و فرســتادن اســیران و سرِ شــهدا به کوفه 
وآنگاه شام و ماجرای اسارت اهل بیت تا برگشت آنان 

به مدینه اختصاص دارد.
بخــش پایانی بــه حالات امــام ســجاد)ع( در فراق 

پدرش اشاره دارد.
مؤلــف در مقدمــه کتــاب، هــدف از تألیــف کتاب ‌را 
چنیــن بیــان می‌کنــد: »آنچــه بیش از هــر چیز مــرا به 
نوشــتن ایــن کتــاب واداشــت ایــن بــود؛ کــه مــن چون 
کتــاب »مصباح الزائــر و جناح المســافر« را گرد آوردم 
دیــدم که کتابى شــد شــامل بهتریــن جاهــاى زیارت و 
برگزیده‌ترین اعمالى کــه هنگام زیارت باید به‌جا آورد 
و هر کس آن کتاب را همراه داشــته باشــد از برداشــتن 
چــراغ دیگــرى بــراى زیارت یــا کتــاب زیارت بــزرگ یا 
کوچک بی‌نیاز اســت؛ از همین رو خواســتم که هر کس 
آن کتاب را با خود داشــته باشــد از همــراه بردن مقتل 
برای زیارت سیدالشهدا  نیز بی‌نیاز گردد؛ لذا این کتاب 

را تهیه نمودم که پیوست کتاب دیگرم باشد.«

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضای مجازی در شــبانه روز گذشــته همچنان از اتفاقات خوب شــهریور ماه می‌گوید از 
تولد حســین علیزاده تا روز پزشــک که با نام بوعلی ســینا نامگذاری شــده و تصویری از 

دیدار استادان مرحوم محمدرضا حکیمی و شفیعی کدکنی....

ëëدیدار بزرگان
در صفحه اینستاگرام با نام دکتر شفیعی کدکنی که توسط دوستداران 
او هدایــت می‌شــود، تصویــری منتشــر شــده از دیدار اســتاد کدکنی 
بــا زنده‌یــاد اســتاد محمدرضا حکیمی با شــرح »دوســت قدیمی« 
بــه روایت دکتــر محمدرضا موحدی: »آن شــب رفتم منزل اســتاد 

حکیمی و طبق قرار، به سعاد آبادِ دکتر شفیعی بردمش. بسیار مشتاقانه منتظر دیدار دوست قدیمی و صمیمی 
خود بود و از او مشــتاق‌تر و شــیداتر دکترشفیعی! از حجره‌های مدرسه نواب مشهد تا مؤسسه فرانکلین و فصل 

مشترک‌هایشان با ابتهاج و شجریان و... سخن‌ها رفت...«
ëëروزی برای قدردانی

امین تارخ بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران به مناسبت روز پزشک و تبریک این روز، ویدیویی منتشر کرده از بخشی 
از مجموعه سریال بوعلی سینا به نویسندگی و کارگردانی کیهان رهگذار که محصول سال 1364 است و تارخ در این 
فیلم در نقش بوعلی سینا ایفای نقش داشته و دراین‌باره نوشت: »چه شایسته انتخابی است برگزیدن نام بوعلی 

سینا برای روز پزشک. جامعه پزشکی عزیز و پرستاران نازنین برای ما ملت ایران شأنی چون بوعلی سینا دارند.«
از سوی دیگر صفحه مجازی کتاب الکترونیک و صوتی فیدیبو به مناسبت روز پزشک، از خالد حسینی خالق »بادبادک باز« 
و »هزار خورشید تابان«، آنتوان چخوف بزرگترین نمایشنامه‌نویس دنیا، میخائیل بولگاکف نویسنده و نمایشنامه‌نویس، 
آرتورکانن دویل خالق »شرلوک هولمز«، غلامحسین ساعدی، بهرام صادقی نویسنده »سنگر و قمقمه‌های خالی«، 

لویی فردینان سلین و اروین د. یالوم، نام برد. این افراد پزشکانی هستند که علاوه بر طبابت قلم در دست گرفتند.

ëëچهره‌ها
ســالار عقیلی خواننده موســیقی 
ایرانــی تازه‌تریــن اثــر خــود را در 
کــرد،  منتشــر  مجــازی  فضــای 
آلبومــی با عنــوان »نفس بریده« 
آوای  بانــگ  هنــری  مؤسســه  کوشــش  بــه  کــه 
ســارنگ انتشــار یافته. آهنگســاز و تنظیم‌کننده 
این اثر حسن قره‌چایی و شعر آن از سروده‌های 
احسان افشاری است. عقیلی دراین‌باره نوشته: 
»با درود به روان درگذشتگان کرونا و تسلیت به 
بازمانــدگان و طلب شــفای بیماران و خداقوت 
بــه کادر درمــان همیشــه قهرمان. صــدای من 
امروز، همراه فریاد شماســت بــرای گوش‌های 
ســنگینی که صدای ناله و شــیون از گوشه گوشه 
ایــن مرز و بــوم را نمی‌شــنوند؛ در ایــن روزهای 
تباهــی کــه خطــر از هرســو در کمین اســت و ما 
بی‌دفــاع، بیش از پیش مراقب ســامت خود و 
عزیزانتان باشــید تا این بلای بی‌رحم سایه‌اش 
از بــام کاشــانه هیــچ هموطنی نگــذرد و به این 
امیــد کــه: »غبــار غــم بــرود حــال خوش شــود 

حافظ«

و  کارگــردان  بازیگــر،  افشــار  رویــا 
نویســنده ایرانی با انتشار ویدیویی 
از نوازندگی استاد حسین علیزاده، 
روز تولد این موســیقیدان بزرگ را 
که یکم شهریور ماه است شاد باش گفته و نوشته: 
»یــک دوســت، یــک شــریف، یــک گرانبهــا... او با 

موسیقی‌اش رنج را به تفکر بدل می‌کند...«
ایرانــی  نویســنده  عطایــی  عالیــه 
تصویــری منتشــر کــرده از چهره یک 
بانوی افغانســتانی که به‌صورت یک 
طــرح اســت کــه در بــالای آن تاریــخ 
نگاشــته شده از سال 1970 تا 2021 چه بر سر مردمان 
این سرزمین آمده و دراین باره نوشت: »ما چقدر از تو 
کشیده‌ایم افغانستان چقدر...تو عجب خاکی هستی 

که از ازل تاابد می‌شود در تو جنگید، با تو جنگید...«
کارگــردان ســینمای  نرگــس آبیــار 
ایران هم در صفحه اینستاگرامش 
این‌گونــه  را  روزهــا  ایــن  وصــف 
»دلتنگــی  اســت:  کــرده  توصیــف 
پیراهــن نیســت که عوضــش کنــی و حالت خوب 

شود! دلتنگی گاهی پوست تن آدمی است.«

 عکس 
نوشت

هنرمنــد  حســنی«  »شمســیه 
زن گرافیتــی کار افغان اســت 
زندگــی  افغانســتان،  در  کــه 
نگرانی‌های  و  کشــورش  زنــان 
را  ناآرامــی  و  جنــگ  از  آنــان 
بــر دیوارهــای شــهر کابــل بــه 
تصویــر می‌کشــد. »شمســیه« 
را به‌عنــوان یکــی از نخســتین 

هنرمندان زن گرافیتی‌کار افغان می‌شناســند که آثارش همواره صدای رســای زنان بوده‌ اســت. او در نقاط مختلفی دیوارنگاره خلق کرده است 
و در نمایشگاه‌های متعدد واقع در امریکای شمالی، اروپا و کشورهای آسیایی حضور پیدا کرده است. آثار او را در خبرگزاری ایسنا می‌توان دید. 

ذکرجمیل فضایل استاد محمدرضا حکیمی

مرجع تحقیق، نه مرجع تقلید 
 در روایــات متقــن و صحیــح اســام از جملــه 
در اصــول کافــی بــه نقــل از امــام صــادق)ع( 
آمده اســت: »مَــن تَعَلَّــمَ لّلِ وعَمِــلَ لّلِ وعَلَّمَ 
ــماواتِ عَظیما« هر  لّلِ دُعِــی فــی مَلَکــوتِ السَّ
کــه براى خــدا علــم بیامــوزد و بــراى خــدا ]به 
آن[ عمــل کند و براى خدا بــه دیگران آموزش 
دهــد، در ملکــوت آســمان‌ها از او بــه بزرگــى و 
عظمــت و جایــگاه رفیــع یــاد می‌شــود. در این 
50 ســالی کــه بــا علامــه محمدرضــا حکیمــی 
در مشــهد آشــنا و مأنــوس شــدم واقعاً ایشــان 
مصــداق بارز این حدیــث بودنــد. او از معدود 
محدثان نسل گذشته ما در زمان حاضر بودند. 
محدثان بزرگی که شــیعه داشــته مثل مرحوم 
علامــه مجلســی و مرحوم فیض کاشــانی تا این اواخــر مرحوم میرزا 
حســین نوری و آشــیخ عباس قمــی بودند، مرحــوم علامه حکیمی 
یــک عالــم محدث بــود که جایگاهــی در کنار ایــن بزرگان پیــدا کرده 
بود و در شــناخت ســخن معصومین و حدیث شناســی یک محدث 
خبــره بود. ایــن محدث بزرگ که در کتاب »الحیات« عمده اندیشــه 
حدیثــی او بــروز کرده، تمام عمر علاقه به شــاگردی بزرگان داشــت. 
بــا علامه امینی و نیز با شــیخ آقا بزرگ تهرانی نشســت ها داشــت و 
با آیت‌الله العظمی ســید محمد هادی میلانی که ســال‌ها شاگردش 
بــود، مــراد و مرید بودند و نیــز با مرحوم حاج شــیخ مجتبی قزوینی 
کــه از متألهان قرآنی بزرگ بودند، نشســت داشــتند.علامه حکیمی 
همه این نشســت‌ها را بــرای خودش زمینه تکامــل و تعالی قرار داد 
و به وســیله قلم توانایــش جمعی از جوانان را به اســام و اهل بیت 

پیامبر)ص( و معارف قرآنی مأنوس و محبوب داشت.
دکتــر علی شــریعتی در نامــه‌ای وصیت کرده و نوشــته اســت که 
شــما )علامه حکیمــی( مجاز 
هســتید هر کجــا نوشــته هایم 
اشــکال دارد، تصحیــح کنیــد 
اصــاً  اســت.  کــرده  امضــا  و 
نامــه  ایــن  حکیمــی  اســتاد 
آن  در  نمی‌دادنــد.  بــروز  را 
تهیــه  بــرای  جوانــان  روزگار 
شــریعتی  دکتــر  کتاب‌هــای 
صف می‌بســتند. وقتی شریعتی درگذشــت، طبیعی است که دنبال 
این باشــند که شــریعتی چه کســی را معین کرده است که توجه‌ها به 

سمت او باشد. این نامه بسیار مهمی است.
من علامه حکیمی را در کنار اســتاد محمد تقی شــریعتی و در 
کنار عارف بزرگ مرحوم ســید ابوالحسن حافظیان که در ریاضت 
و در تربیــت نفــس اعجوبه زمان بودند؛ می‌بینــم. این مرد بزرگ 
از دانــش فقــه و فقاهــت و علــم اصــول و رجــال و هر آنچــه برای 
یــک مجتهد و مرجع تقلید لازم اســت، با نــگاه دقیق می‌گویم که 
برخــوردار بــود. یعنی یک مرجــع تقلید بالقوه بود ولــی اصلًا این 
راه را انتخــاب نکــرد. بــا اینکه ایــن ظرفیت و اســتعداد در مرحوم 
علامه بود؛ ولی خود به خود بر اثر آن همه تلاش و اخلاص مرجع 

تحقیق شد.
امــروز در ایــن ســو و آن‌ســوی عالــم بــه کتاب‌هــای او و نیزمنبــع 
معتبــری مثــل الحیات مراجعــه می‌کننــد. مرحوم علامــه حکیمی 
تمام عمرش را در دغدغه عدالت و مردم و بویژه قشر غیربرخوردار 
جامعــه ســپری کــرد. همــه نوشــته‌هایش در ایــن زمینه بود کــه باید 
حقــوق جامعــه اســامی توســط حاکــم درســت رعایــت شــود تا آن 
جامعه اســامی باشــد و بــرای همین کتاب منهای فقر را نوشــت که 
بسیار کتاب پرارزشی است و آن یادداشت عظیم »ما قصد لم یقع و 
ما وقع لم بقصد« را نوشــت. به معنای آنچه  در پی آن بودیم واقع 

نشد و آنچه در پی آن بودیم هرگز واقع نشد.
بعــد از فوت حضــرت امــام روزی محضر علامه حکیمــی رفتم، 
فرمودنــد خواب امــام)ره( را دیدم که به من گفتنــد هر روز برای من 
تحفه‌ای می‌فرســتادی چه شــده بعد از فوت من قطع شــده اســت؟ 
ایشــان گفتنــد آن زیــارت خاصه امام رضــا)ع( را هر روز بــه نیابت از 

من بخوانید.
مــن آخریــن دیــدارم 17 شــب قبــل بــود کــه در بیمارســتان 
خاتم‌الانبیــا محضر ایشــان بودم. تقریباً نزدیک ســه ربع نشســته 
بــودم و علامــه با آن حالشــان در حال نمــاز بودند. چه حــال زیبا 
و ســیمای نورانــی داشــتند. بعد از نمــاز عرض کردم کــه صحیفه 
ســجادیه کــه اینقــدر بــه آن عشــق می‌ورزیــد دعــای پانزدهمش 
مناسب حال کنونی شماست. آنجا که امام سجاد )ع( می‌فرمایند 
خداونــدا نمی‌دانــم آن زمان کــه بیمارم به تو نزدیکتــرم یا زمانی 
که در ســامت و شــفا هســتم. ملاک آن اســت که لحظه‌های عمر 
مــا را بــه خــدا نزدیک کنــد. علامــه عمر شــریفش را وقــف خدا و 
اندیشــه برتری که در جامعه ما غریب بود یعنی مکتب اهل بیت 
پیامبــر)ص( کــرد. انقلابــی زیســت و آزاد مرد بود. بســیار به همه 
ظواهــر دنیــا بی‌اعتماد و مــردی از تبار اولیای بــزرگ بود. خداوند 

روح بزرگ آن عزیز را با اولیا محشور کند.

یادداشت

حجت‌الاسلام 
محمدرضا 
نوراللهیان

رئیس سابق سازمان 
حوزه‌ها و مدارس 
علمیه خارج از کشور

درباره پرواز احمد نوری‌زاده 

در آسمان ادب ایران و ارمنستان
در روزهــای بعد از پیــروزی انقلاب و زمانی 
کــه همــه در تکاپــوی حرکت و انجــام کاری 
کارســتان بودند، اولین دیدار ما دســت داد. 
احمــد نوری‌زاده به اروپا ســفر کرده بود و از 
طریق آلمان به ارمنســتان رفتــه بود و حالا 
در حیــاط انجمــن ملــی و فرهنگــی ارامنــه 
در خیابان ســمیه ایســتاده بــود و برای یکی 
از دوســتان مشــترک‌مان، دربــاره ســفرش 
می‌گفــت. آنچنــان گرم و مشــتاقانه ســخن 
می‌گفت و ســخنش با چنــان صداقتی بیان 
می‌شــد که از هر جمله براحتی می‌توانستی 
روح  و  ببینــی  را  شــفافش  وجــود  عمــق 
عاشــق‌‌اش را لمــس کنی... این اولین دیدار و آشــنایی مــا بود. اما 
نه، من او را ســال‌ها قبل )شاید سال ۵۳ یا ۵۴( در تلویزیون دیده 
بــودم. به یکــی از برنامه‌های پــر طرفدار آن روز دعوت شــده بود. 
کتابی از اشــعار یک شــاعر ارمنی زبان ایرانی به نام خاننتس را به 
فارسی برگردانده بود و مجری برنامه باشوقی زائدالوصف درباره 
ایــن واقعه ادبی ســخن می‌گفــت. جوان ریشــوی موبلنــد مؤدب 

کارش را در چند جمله ساده و رسا ارائه کرد و با متانت نشست.
حالا همان جوان، اما بشــاش‌تر و ســرزنده‌تر و صمیمانه‌تر، در 
کنــار ما بود. در این ســال‌ها احمد نوری‌زاده بــا کتاب‌هایی که یکی 
پــس از دیگری به چاپ می‌ســپرد، در حال تمرین پروازی بلند در 
فراخنای فرهنگ و ادب دو ملت کهنســال ایران و ارمنســتان بود، 
دو ملتــی که محبت و دوســتی بی‌شــائبه‌‌ای نســبت به هــم دارند 
و فرزندانــی کــه با تلاش‌های بی‌وقفه‌شــان، این محبــت دیرینه را 
تجسم و ژرفا می‌بخشند. گذشت زمان باید نشان می‌داد که احمد 
نــوری‌زاده آن روز‌هــا، با پرچمی بر دوش، پیشــاپیش گروه‌هایی از 
اهــل ادب و هنر و فرهنگ 
حــال  در  ملــت  دو  غنــی 
خســتگی‌ناپذیر  حرکتــی 
اســت. احمــد بــا حرکتــی 
ارتقــا،  حــال  در  پیوســته 
کم‌کــم داشــت تبدیــل به 

نماد می‌شد...
پســرکی که در سواحل 
خــرم و سرســبز جنــوب دریای خــزر زندگــی می‌کرد، زبــان ارمنی 
فارســی  زبــان  و  خانــواده‌‌اش  آذری  زبــان  بــا  را  همبازی‌هایــش 
مدرســه‌‌اش می‌آمیخــت و روح مغمــوم‌‌اش را با عشــق و محبت 
و صمیمیــت جــا مــی‌داد. احمــد از 16 ســالگی شــعر می‌گفــت، 
کاری که تا ســال‌های اخیر ادامه داشــت. اما تمامی سعی و تلاش 
نوری‌زاده بر همان کاری متمرکز شــد کــه خودش به عنوان هدف 
بــرای خــودش انتخــاب کــرده بــود. راه احمــد از ادبیــات فارســی 
آغــاز شــد، شــعر گفــت و بــه چــاپ داد، به ترجمــه پرداخــت و از 
آثار ارزشــمند کم حجم بــه متون جامع‌تر رســید. در همین زمان 
هــم گفتن شــعر به زبــان ارمنــی را در کنار شــعر فارســی‌‌اش قرار 
داد. همزمــان، گســتره پژوهش‌هایــش را فراخ‌تر کــرد و از معرفی 
ادب ارمنــی به ســوی شناســاندن تاریخ و فرهنــگ رفت و در همه 

عرصه‌ها موفقیت‌های سترگ به ثبت رسانید.
احمــد نــوری‌زاده رهرویــی تنها نبــود. چه قبــل از نــوری‌زاده و 
چــه بعد از او فعالین بســیاری با ترجمه آثار ادبــی ارمنی به زبان 
فارسی سعی در شناساندن ادبیات ارمنی به خواننده فارسی زبان 
داشــته اند. اما احمد تمام زندگی‌‌اش را وقف این کار کرد. ترجمه 
و تألیــف کــرد و از ایــن راه )در حــد بضاعــت و شــعور اجتماعــی 
محیطش( »زیســت«. یعنی نگاه حرفه‌‌ای بــه این مقوله با احمد 
آغاز می‌شود. بدون تردید، احمد جلودار حرکتی بود که راه را برای 
دیگر عزیزان عاشــق فرهنگ‌های مکتوب ایرانی و ارمنی گشــود و 
از پــی او آندرانیــک خچومیان‌ها، گارون سرکیســیان‌ها و بســیاری 
عزیزان دیگر، گســتره‌های تازه‌تر و بکرتــری را در عرصه‌های ادب 

و فرهنگ و هنر دو ملت کهنسال گشودند.
از احمــد نوری‌زاده بیش از 12 اثر ترجمه‌‌ای حجیم، )که از این 
میان ســه اثــر حاصل تفحــص و پژوهــش و انتخاب محتواســت( 
از جملــه »صدســال شــعر ارمنی« مشــتمل بر حدود هــزار و صد 
صفحه، »باغ سیب، باران و چند داستان دیگر«، مشتمل بر حدود 
700 صفحــه اثــر تألیفی پژوهشــی »تاریخ و فرهنگ ارمنســتان«، 
دو دیوان اشــعار ارمنی و دو دیوان اشــعار فارســی وی و نیز صدها 

مقاله و مصاحبه به چاپ رسیده است.
احمــد نــوری‌زاده از ارمنی شناســان مطرح در ارمنســتان بوده و 
بار‌ها برای شرکت در همایش‌های علمی دعوت شده است. احمد 
نــوری‌زاده مفتخر به دریافت نشــان‌های لیاقــت و جوایز فرهنگی و 
ادبی بسیار شده است که از آن جمله می‌توان به جایزه بین‌المللی 
»گارپیس پاپازیان«، نشــان عالی »مووسس خورناتسی« جمهوری 
ارمنســتان، یادبود »گانتق« انجمن نویسندگان ارمنستان، ویژه امر 
ترجمه، نشــان طلایــی فرهنگ جمهوری ارمنســتان و پروفســوری 

افتخاری دانشگاه ایروان اشاره کرد.

یادداشت

 آندرانیک سیمونی
مدیر گروه زبان 
و ادبیات ارمنی 
دانشگاه آزاد


